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ان و آمريكاك ايرب مشتربا بيش از ١٢ سال تجار

فوتبالى كه امروز در كشور ما پا گرفته و اين همه توجهات را
به خود جلب كرده و شوق و شـيـفـتـگـى بـه وجـود آورده اسـت
حدود يكصد و پنجاه سال پيش از اين در خاك بريتانيا مورد
گـفـتـگـو بـود. فـوتـبـال كـنـونـى از روزى پـايـه گـذارى شـد كـه
شاگردان مدرسه كامبريج نخـسـت مـيـان خـود قـواعـدى سـاده
تنظيم كردند (پيش از سال ۱۸۷۰) و هم زمان اتحاديه شيفيلد
به همين كار دست زد. انيها قرارهائى بود براى نظم بخشيدن
به بازيهاى داخلى.  ولى فوتبال در پوست خود نمى گنجيد و
مدارس ديگر نيز بدان روى آورده بودند كه آنان نيز خود را
به هواى تازه و بيرون از محيط كار خود نيازمند مى ديدنـد.
چنان شد كه از مدرسه با مدرسه و دانشگاه باشگاه با باشگاه
و سپس شهر به شهر و بعد از آن كشور به كشـور و سـرانجـام
ديدارهاى بين المللى و تورنمنت ها و جام هـا و جـام جـهـانـى
برپا شد. قانون. آيا كسى گمان مى بـرد كـه بـدون تـنـظـيـم و
تصويب قانون و لزوم پيروى از آن ممكن باشد فوتـبـال دوام
آورد و به پايگاه امروز رسد? يا از آن فـراتـر رود? حـال اگـر
قانون باشد ولى اجراى دقيق آن به علل مختلW مـعـلـق مـانـد
آيا تصور نمى رود كه بازى از سكه بيـافـتـد و انـدك انـدك
بـجـائـى رسـد كـه نـزد اجـتـمـاعـات انـسـانـى چـون سـكــه قــلــب

خريدارى نداشته باشد?
فوتبال يكى از بازيهاى ورزشى است كه آنها را بـه دو گـروه
اجتماعى و انفرادى تقسيم كرده اند. اين تقسيم بندى اگر در
بدايت درست بوده باشد با گسترش كنـونـى درسـت بـه نـظـر
نمى رسد. بلكـه بـايـد قـبـول كـرد كـه امـروز حـتـى يـك بـازى
ورزشى از هر گونه آن نمى تواند به صورت انفـرادى مـحـض
اجرا شود حتى كشتى گيرى, زيرا كسى نمى تواند به تنهائى

شتى گيرد و يا وزنه بردارى كه در مسابقات مربوطُبا خود ك
به آن فرد ورزشكار تنها روى تختـه مـى رود و بـه تـنـهـائـى بـه
وزنه حمله ور مى شود. اگر اندكى دقيق تر نگاه كنيم متوجه

شتى گير تأثيرى غيرقابل انكـارُمى شويم كه شكست يـك ك
شتى گيران دارد يا آنانرا مأيوس و نااميدُروى روان ديگر ك

مى كند و يا برعكس بر مى انگيـزد و مـصـمـم مـى كـنـد تـا بـا
تلافى شكست او حيثيت تيم و كشور خود را حفظ كنند. اين
ساده ترين شكل تأثيرگذارى در يك حركت اجتماعى است.
در ورزش دو و ميدانى به غير از رشته هاى امدادى به ظـاهـر
هر ورزشكارى تنها بدون كمـك ديـگـرى مـى دود, مـى پـرد,
پرتاب مى كند يا راه مى رود, ولى آيا اگر او رقيب نداشـتـه
باشد بدان درجه از حرارت, جسارت, شجاعت و چشم و هم

چشمى مى رسد كه ركورد شكن شود?
در ميان تمام ورزش ها تنها بازى شطرنج كه غيرالمپيكى نيز
هست ولى جنبه جهانى دارد آدمى را به اين گمان مى رساند
كه ورزشى انفرادى است. ولى صرفنظر از اينـكـه شـطـرنج را
نمى توان به تنهائى بازى كرد بايد متوجه بود كه هر شطـرنج

 گروهى همراهى و ياورى مى كنـنـد و گـروهـى وًباز را لزومـا
ابزارهائى بر حركات او دقت و نظارت دارند يا مددكار مى

شوند. دليل آشكارتر كه به چشم همگان مى خورد اينكه آيـا
ورزشكار بدون حضور تماشاگر همان حـالـتـى را دارد كـه در
تمرين يكفنرى دارا بوده است? اگر دلايل و نمونـه هـاى يـاد
شده كافى بـاشـد تـا بـاور كـنـيـم كـه تمـام رشـتـه هـاى ورزشـى
متداول المپيكى اجتماعى هستند بايد قبول كرد كه ورزش و
بازيهاى آن اگر چون وزنه بردارى نيز باشد حالت اجتمـاعـى
دارند آيا غافليم كه وزنه بردار و جميع ناظران و حاضران چه
تأثير متقابلى بر يكديگر دارند? اجتمـاع بـى قـانـون نـزد قـوم

بشر بى دوام است.
تأثير متقابل ورزشكار و تماشاگر غيرقابل انكار است و تأثير
كادرهاى سرپرستى, داورى, مربيگرى و اجرائى چيزى نيست
كه در خور انكار باشد و چون جمعيت تماشاگـر نـيـز افـزوده
شود هر فرد ورزشكار يـا هـر بـازى ورزشـى را وابـسـتـه و جـزء
لاينفك اجتماع مى كند. به ويژه امروز كـه حـتـى قـطـره هـاى
عرق جبين ورزشكارى كه در آتلانتـا بـر چـهـره او مـى لـغـزد و
فرو مى افتد تماشاگرى كه آنسوى كره زمين نشسته است مى
بيند و آهنگ او را روى سيما و لرزه حركات عضلانى دست
و پاى او احساس مى كند چنان است كه مسابقات جام ملتهاى
اروپا را كه در جزيره اى برگزار (انگلستان) مى شود جمعيت
ربع مسكون تماشا مى كند و فرد فرد اين جمـعـيـت پـراكـنـده
روى خاكها و آبهاى كره زمين در رونق بازى سهيم و شريك

مى شوند.
چنانكه امروزه تصور برگزارى جام جهانى و بازيهاى المپيك
بدون دخالت تلويزيون و سيستم ماهواره اى به مغز كسى خطور
نمى كند. اين اجتماع جهانى است كه در ورزش حضور مؤثر
دارد و اين ورزشكار و ورزش است كه نزد افراد و اجتماعات
قوم بشر حاضر است و بى ترديد سخت مؤثر مى باشد. آيا مى
تـوانـد ايـن داد و سـتـد جـهـانـى كـه جـسـمـى, روانـى, فـكـرى,
اقتصادى, سياسى, فرهنگى, اجتماعى و انتظامى هست بدون
قانون و اجراء و رعايت دقيق آن پايدار مـانـد? و آيـا ممـكـن
است كه در اين داد و ستد يك طرف مـغـبـون بـاشـد و ادامـه
دهد, چنين است كه اين سر و كار جهانى به صورت مصداق
دقيق در شش آيه ربانى در مى آيد. چگونگى پيدايش و شكل
گيرى قوانين فوتبال هفده ماده قانون فوتبال هر كدام به تنهائى

«قانون» خوانده مى شوند.
مانند اينكه در تمام كتاب ها و نشريات و كلاس ها نوشته و
گفته مى شود. قانون نـخـسـت زمـيـن بـازى, قـانـون دوم تـوپ
قانون سوم شمار بازيكنان الى آخر. پـس چـرا و بـه چـه دلـيـل
است كه اصطلاح «قوانـيـن و مـقـررات» فـوتـبـال بـه كـار مـى
رود?  به اين دليل كه بازى فوتبال را روى زمين بازى بيست
دو نفر انجام مى دهند. ولى از چهار نفر به نام داور تا ميلياردها

نفر در چهار گوشه جهان در آن مؤثراند.
بنابراين قانون باشگاه, قانون فدراسيون تا قانون فدراسيون
فوتبال بين المللى در اين امر دخيل است و از آن اوج باز مى
گردد و به صورت مقررات نوشته يا نانوشته كل جمعيت درگير

با اين ورزش را شامل مى شود. در ميدان به نوجوانى كه بـه
عنوان «توپ جمـع كـن» حـضـور مـى يـابـد نـظـارت دارد و در
خارج از ميدان به تمـاشـاگـرى كـه آن سـوى كـره زمـيـن بـرابـر
صفحه كوچك تلويزيون نشسته است سرايت مى كند. «مگر
هركس به هر نوع تماشا مى كند پولى نمى دهد?» مگر كشورها
مى توانند رايگان مسابقات را پخش كـنـنـد?  مـگـر دسـتـگـاه
پخش كننده هزينه خـريـدارى جـواز پـخـش را از مـالـيـاتـى كـه

مردم مى دهند يا از درآمد منابع ملى نمى پردازد?
تمام اين ها يكسو و تبادل روانى و اخلاقى سوى ديگر اسـت
كه شاهين آن را سمت خود مى كشد. زمانى كه يك بازيكن
در آنسوى كره زمين نـيـك رفـتـارى بـروز مـى دهـد و عـلـيـرغـم
آنكه داور از روى اشتباه يا خداى ناخواسـتـه از روى عـمـد و
قصد بر عليه او سوت مى زند ولى او سر فرود مـى آورد و بـه
رأى ناعادلانه او با متانت تمكين مى كند به تمام تماشاگران
ايـن سـوى كـره خـاكـى درس اخـلاق حـســنــه مــى دهــد و روان
قانونمندى را به اينان الـقـا مـى نمـايـد. بـر عـكـس زمـانـى كـه
بازيكنى بدرفتارى مى كند و با حركات نادرست خود صحنه
بازى را آلوده مى سازد روح پرخاشگرى و بى ادبى را بال و پر
مى دهد تا بر سراسر كشورها پرواز كند و بذر بدرفتـارى در

گروههاى بسيارى كه خام هستند فرو پاشد.
رفتار نيك و بد تماشاگرى كه بازى را درهمين است نتيجه 

ميدان تماشا مى كند نسبت به روان و اخلاق بازيكنان ميدان,
كـار بـه جـائـى مـى رسـد كـه گـاه ورزشـكـار و تمـاشـاگـر آن از
ميزبانى محروم مى شوند و اين مسئله را مقررات پيش بـيـنـى
مى كند. قوانين و مقررات فوتبال يـا مـنـشـاء الـهـى, فـطـرى و
طبيعى دارند يا از درايت و قوه آدمى سرچشمه مى گيرند كه
اكتسابى نام گرفـتـه انـد. آن دسـتـه از قـوانـيـن و مـقـررات كـه
صـدمـه زدن بـه ديـگـرى را مـنـع مـى كـنــنــد و بــراى هــر گــونــه

بدرفتارى مكافاتى تعييـن مـى كـنـد از روان انـسـانـى سـر مـى
خدائى) است آدمى به طورزند كه اين روان با جان (امرى 

طبيعى از آزار رسانيدن كسى بر ديگرى متأثر مى شود و حتى
اذيت بر هر جاندارى را نمى پسندند.

از ستمگرى بيزار است و از سـتـمـگـر مـتـنـفـر در بـرابـر دل بـر
ستمديده مى سوزاند و به حمايت از او بر مى خيـزد. شـكـل
ابتدائى قوانين فوتبال همه بـر ايـن پـايـه اسـتـوار بـوده اسـت.
چنانكه در بخش تاريخى آمد متوجه مى شويم كه تا پيش از
سالهاى نيمه دوم سده نوزده دعواى مسئولان كشورها بـر سـر
همين موضوع بوده است. همراه با اين سلسله قوانين و مقررات
سلسله ديگرى پيدا شده, در طول زمان متـحـول گـشـتـه اسـت
مـانـنـد انـدازه زمـيـن, شـمـار بـازيـكـنـان, وزن و حـجـم تــوپ,
پوشاك فوتبال, مدت بازى و غيره. اين دستـه از قـوانـيـن بـا
درايـت مـربـيـان, داوران, سـرپـرسـتـان, نـويـسـنـدگـان و حـتــى
بازيكنان وضع شده است. اگر دسته اول براى تـعـمـيـم روان
روش و كردار پسنديده بوده است. در اين ميانه مسئله داورى
موضوع خاصيت كه بايد چنان پرورده و پخته شود كه هر دو
دسـتـه از قـوانـيـن را اجـرا كـنـد و بـانــى پــرورش و بــارورى و

سودرسانى آنها باشد.
اساس اين حرفه بر عدل استوار است, كه اگر ذره اى از آن
عدول كند فرشته عدالت را مى آزارد. برجسته ترين هنر داور
فوتبال آن است كه در عين رعايت كامل هر دو دسته از قوانين
و اجراى آنها بر اساس عدل بـا نـيـروى روشـن بـيـنـى و پـيـش
بينى و روانشناسى بازى را چنان آغاز كند و ادامه دهد كه به
انجام نـيـك رسـد. او بـايـد روان بـازيـكـنـان و روان بـازى را
بشناسد. شرح بازى ها را بخواند, مسابقات را تماشا كنـد,
تمرينات خود را ترك نكند, مدام قوانيـن را مـطـالـعـه كـنـد.
تبصره و افزوده ها را درك كند و حضور ذهن داشته, هميشه
در خلوت حاضرالذهن باشد. و اين از دشـوارتـريـن كـارهـاى
روزگار است و حرفه اى تحسين انگيز و البته بسيـار مـحـتـرم
يك انسان كه به طور طبيعى داراى احساس هست, تنـهـا در
ميان بيست دو بازيكن قـرار مـى گـيـرد كـه جـنـبـنـده و دونـده

اند. هر كدام را توان خاص و روان مخصوص است.
 بدكردار با هم درآميخته, پاكباز, رند وًنيك رفتار و احيانا

آرام و نا آرام مخلوط شده است كه اينان هر كدام نمودهـاى
خاص خود را دارند. برخى از برجسته ترين بازيكنان جهـان
چنـان حـيـلـه گـرنـد و پـنـهـان كـار كـه روز روشـن يـا زيـر پـرتـو
نورافكـن در حـضـور هـزاران هـزار تمـاشـاگـر در بـزنـگـاهـهـاى
مخصوص دست به حيله زده به خطا گل مى زننـد يـا مـانـع از
گل زده حريW مى شوند يا به غيرآسيب مى رسانند و خود را
مصدوم وانمود كرده مظلوم نمائى مى كنند. داور تنها بـا دو
كمك دور خود با اين گونه بازيكنان و هزاران نفر جمعيـت
حساس و تهيج شده روبروست و بايد با سرعت اعجاب انگيز
تصميم گيرد و با همان سرعت دست به عمل زند و عـمـل او
نيز عين عدالت باشد كه در اين صورت نيز مطبوع طبع همگان
واقع نمى شود. او را هيچ كتابچه اى از قوانين همراه نيست

و اگر باشد فرصت مطالعه آن وجود ندارد.
ناتمام


